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         حاتم حاتم حاتم حاتمعصازادهعصازادهعصازادهعصازاده

  پير ختلان

 هجري قمري 714 ماه رجب سال 12الدين بن محمد همداني  ميرسيد علي بن شهاب
.  ميلادي در شهر همدان ايران چشم به عالم هستي گشوده است1314 اكتبر سال 12مطابق به 

 :مايدن خود علي همداني به زادگاهش اشاره مي

  تم به ولايت علي كز همدانمـــگف  پرسيد عزيزي كه علي اهل كجايي؟
  دانم كه علي را همدانمـمن زان هم  دانم كه ندانند علي راـــني زان هم

 و به واسطة پدرش 17طبق گزارش منابع تاريخي، علي همداني توسط مادرش فاطمه با 
. پيوندد مي) ص(و پيامبر اسلام محمد ) هاالله وجه كرم( واسطه به علي مرتضي 16الدين با  شهاب

حضرت ... «آورد كه  اي هم مي نورالدين جعفر بدخشي از زبان علي همداني حتي چنين اشاره
االله عليه و  االله سرَه و از جانب والده هفده نسب به حضرت مصطفي صل سيادت فرمودند قَدس

  1.»...رسد سلم مي
  :فرموده استي در اين مورد چنين يعقوب صرف لَكْهن

  اش ي ثانيـــد علــــقب آمــــزان ل      اش انيــــش ربــــچو علي دانـــهم
  هم به حسب هم به نَسب هم به نام      امــــبتش آمد تمــچون به علي نس

الدين اصلاً داراي  سيد شهاب» المناقب  خلاصة«طبق اشارة اكثر مĤخذ و بخصوص 

كردم بدان سبب كه او  افت نميطو در امور والد ال ...«: ستسلطنت و حكومت در همدان بوده ا
  2.»...اعوانن و ي به سلاطفتطملحاكم بود در همدان 
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 جوهر«اقتباس از » فياصالا  	����«در خصوص نسب امير كبير از جانب والد اشارة 
يوسف الدين بن محمد بن علي بن  امير كبير سيد علي همداني بن شهاب«: چنين است» الاسرار

االله بن محمد ثاني بن جعفر بن عبداالله بن محمد بن حسن بن حسين بن جعفر   بن شريف محب
 مرتضي العابدين علي بن حسين بن علي الاصغر بن امام زين  يم بن عبداالله زاهد بن حسينحبن ج

  3.»االله تعالي عليه اجمعين رضوان
 سيد خال او از همه سهم رود، پيش  علي همداني ميتچون سخن در مورد تعليم و تربي

بود و در دوران  از علماي لاءالدين خود از اشخاص بانفوذ و عسيد . رسد لاءالدين به نظر ميع
علي همداني نزد اين شخص شريف در سن .  معنوي علي همداني سهم بسزا گذاشته استتتربي
ما را ... «: ويسدن  مي،كردهعارف بزرگ به اين موضوع . نمايد  حفظ ميكامل سالگي قرآن را 12

به حسن تربيت او مرا در صغر .  بوداولياءااللهلاءالدين گفتندي و او از عخالي بود با لقب سيد 
  4.» قرآن محفوظ گشت سن

حة تكامل صحبت داشته، از هر كدام طلب فا ولي 1400در دوام عمرش با علي همداني 
فرمودند االله سرَه  سيادت قَدسحضرت ... « :آمده است» المناقب  	�
�«در . خير نموده است

 ولي را در يك مجلس 400از آن جمله  5.»... دريافتمقَدس اسرارهمكه هزار و چهارصد ولي را 
مدرسه يا ( به اتمام رسيدن امارت بنايي ،آمد علما و عرفاي زمان سبب آن جمع. دريافته است

 اولياءاما چهارصد از اين ...«: اند در همدان بوده است كه با دعوت پادشاه حاضر گرديده) خانقاه
و سبب آن اجماع اين بود كه پادشاه ديار ما را داعية . را در يك مجلس در صغر سن دريافتم

راي  وزراي نيك. و با وزرا مشورت كرد. سعادت ملاقات اكابر عراق و خراسان پيدا آمد
 بنا بايد فرمود و بعد گفتند بي سبب طلب اكابر دين مصلحت نباشد، بلكه مدرسه و خانقاهي

چون بنا تمام . پادشاه را بغايت خوش آمد و آن بنا امر كردند. از اتمام بنا التماس اجماع نمودن
و والد و خالم نيز حاضر . شد، علما و فقراي خراسان و عراق را طلب نمودند از براي اجلاس
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پس چهارصد محقق . برآمدند و در آن مجمع مرا با خود حاضر آوردند و هم در آن مجمع اكا
و والدم . بر دست راست پادشاه بنشستند و علماي نامدار بسيار بر دست چپ پادشاه نشستند

از براي من ) ي جميع مجلس(و جميع علما و فقرا .  التماس نمودةدست من بگرفت و فاتح
  6.»...فاتحه خواندند

 روحاني او تو تربي براي تعليم خالشآغاز راه سلوك براي علي همداني چنين بود كه 
 ،نمايد كه پير در خلوت رفته روزي علي همداني مشاهده مي. پير كاملي را التماس نموده بود

گويد كه به ذكر  نمايد كه اين چه حال است؟ پير مي  از او سؤال مييعلي همدان. جنباند سر مي
پير جواب نمايد كه آيا در ذكر سر جنبانيدن شرط است؟  باز همداني سؤال مي. مشغولم

نمايد  پس همداني از پير خواهش مي. گويد كه بلي، اين مرا از تعليم محمود مزدقاني است مي
به قول همداني سه روز با پير در خلوت به . آموزد پير به او ذكر مي. كه مرا نيز ذكر بياموز

يند ب سلم را مي  عليه واالله محمد مصطفي صلگردد و در خواب جمال پيامبر  ذكر مشغول مي
چون خواستم در آن مقام بروم، ...«: نمايد كه علي همداني نقل مي.  قرار دارد كه در بلندي

به نزد شيخ محمود برو، . تو نتواني در اين مقام آمدن! فرزند: سلم فرمود  عليه وصل االله مصطفي
  7.»ردوتا ترا به اين مقام بيا

نمايد كه او را به نزد محمود  يمگردد، از پير تقاضا  علي همداني چون از غيبت فارغ مي
مشقات طريقت هم از همين جا آغاز . برد و پير همداني را به نزد شيخ مي. قاني ببردمزد
  .گردد مي

اخي علي  در نزد ي كههنگام. شود تر مشغول مي  نفس جديزكيةت هبعد اين همداني ب
ه در موردي ك چنان.گرديد  به رياضت مشغول بود هم بيشتر به تزكية نفس مشغول ميدوستي

 سخن دنيا نرفت و چون از ،شش سال در خلوتخانه بودم كه هرگز به زبان...«: فرمايد مي
  8.»ربعين در غير ايام اباح فارغ حاصل آمد، بيل زدن فرمودنديصوظيفة 
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انجام از حافظ كربلايي، علي همداني بعد » الجنان الجنان و جنت  �
��«طبق معلومات 
 نفر عارف بزرگ سزاوار خرقة افتخاري و اجازة ارشاد گشته 34ت از دورة تعليم و تربي

 پيري را كه علي همداني از ايشان خط ارشاد داشته، 34 اسامي پرويز اذكايي استاد . است
  .ورده استآ

 اول بخش. تقسيم نمودتوان  مي بخشهاي مير سيد علي همداني را اصلاً به سه  مسافرت
باشد و تا سال  مشهور مي»  دوران جوانيهايمسافرت« با نام  آغاز گرديده1333از سالهاي 

 شروع گرديده تا سالهاي 1354 دوم مسافرت سيد از سالهاي بخش.  ادامه يافته است1343
 حياتش پايان سر شده تا 1370هاي آخر از سال  و نهايت مسافرت.  ادامه يافته است1370

ر مورد قسمت اول سفرهاي او روانه گشته، نظر محققان بيشتر د.  ادامه يافت1386يعني سال 
در . رسد هاي دوم و سوم و علامه قريب كه معلومات كافي علمي به نظر نمي در مورد مسافرت

از زبان علي همداني » المناقب  خلاصة«مورد مسافرتهاي بزرگوار نورالدين جعفر بدخشي در 

ر ديده  و بر ح بسي عجايب در ب.سه بار از مشرق تا به مغرب سفر كردم. ..«: ردوآ چنين مي
  9.»...ع طريق ديگر ديدمضو هر بار به شهري و ولايتي رسيدم، رسم و عادت اهل آن مو..  .شد

حاق ختلاني در پارة نظمي چنين اشاره نموده سدر اين مورد مريد ارجمند سيد خواجه ا
  :است

  تد اســـديه مولــــنعلي نام و الَو  ديگر شيخ شيخم كه او سيد است
  ...د با هزارــــا چارصـــبديد اولي  بگشت او جهان را سراسر سه بار

ربع « در دوام عمر پربركت خويش مير سيد علي همداني ،خذĤطبق اشارة بعضي م
  :الدين محمد ث غيا» اللغات ث غيا«به شرح .  را سه بار طي نموده است»مسكون

 و مراد از ربع مسكون .شدة انسان است  ربع زمين كه سكونت كرده- ربع مسكون«
  10.»...هفت اقليم باشد
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ختلان و : طقههاي دوم و سوم مسافرت سيد كه بيشتر به سه من راجع به قسمت
يگانه محققي كه به . ها معلومات كم است  مربوط است، در سرچشمهكشمير و عربستان 

ر دهلوي  اشرف ظفه در اين بابت سخن رانده است، سيد وهاي تاريخي تكيه نموده سرچشمه
  .باشد مي

، كايي، محمد رياض، سيد عبدالرحمان همدانيهاي استادان پرويز اذ ها در نوشتهبعد
در اين مورد . اَ.زاده، محمداف اَ  سلطانماهرخواجة، .بيل و. ري چوستا، .اَ.اف اَ سرخي، سميانگل

  .اند هاي جالب گفته سخن
يروان كامل چون خواجه  صادق و پ مريدانها توانست علي همداني با اين مسافرت

الدين بدخشي، مير سيد حسين سمناني، سيد  حاق ختلاني، نورالدين جعفر بدخشي، قواماس
مشهور به (م ظدين ثاني، سيد محمد كا الالدين محدث، سيد كمال الدين سمناني، سيد جلال تاج

خدوم ، شيخ سليمان، شيخ محمد قريشي، محمد قاري، مير سيد اشرف سمناني، م)قاضيسيد 
، سيد )مشهور به سيد جلال(محمد، سيد فيروز  رشيد خاقاني، سيد بهاءالدين، حاجي حافظ

شابوري، شيخ محمد يالعابدين ن قي، سيد زينهالدين عطايي، سيد فخرالدين، سيد محمد بي جلال
القاني، طالدين ختلاني، سيد محمد  الدين شيرازي، شيخ شمس شامي، خواجه عبداالله شيخ ركن

االله، شيخ احمد خوشخوان، سيد محمد  پوش، سيد نعمت مد خاوري، سيد محمد عينسيد مح
  . نمايدتعليشاه ختلاني و چندين ديگران را تربي سراج، اخي شيخ  طوطي

.  سنة وفات مير سيد علي همداني بين عالمان چندان اختلاف نظر نيستدر زمينة
 اكثر ةولي مطابق اشار. باشد  مي1384اند كه سال وفات فيلسوف  ر اين عقيدهبگروهي 
به فكر ما .  وفات كرده است1386 سال عمر ديده، سال 73هاي معتمد علي همداني  سرچشمه

 مĤخذدر تقويت اين فكر چند پارة شعري كه در برخي از رسايل و . اين عقيده قابل قبول است
  :ريموآ اند، مي تاريخي در مورد فوت علامه چون مادة تاريخ آمده
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  مانينثَز هجرت هفتصد و بيست و       م دينـــــز گاه احمد، خاتچو شد ا
  ينــــالم آل ياســر دو عـــامير ه      اقيـــاني به بــــم فــبرفت از عال

  ) م1386.= ق. ه786(=        
  ت ز كلام قديمــآية رحم    اه همدان كريمــحضرت ش

  » الرحمن الرحيماالله مـبس«    گفت دم آخر و تاريخ شد
  ) م1386 - .ق. ه786(=       

ها دلالت بر آن دارند كه مير سيد علي  گردد، اكثر سرچشمه  كه مشاهده ميچنان 
  . ميلادي از دنيا رحلت نمود1386 هجري قمري مطابق 786همداني سال 

ولي راجع به مكان و حادثة فوت ميرسيد علي همداني مخالفت جدي در بين محققان 
تا جايي كه ما اطلاع داريم، دانشمندان در مورد وفات . رسد يتاجيك و خارجي به نظر م

 كه تعداد آنها ده محل برند علامه سخن رانده، مكان رحلت او را جاهاي مختلف نام مي
  .باشد مي

 تغييرات مكان فوت اندكي با ، اشرف ظفر دليل محمد رياض را تكرار نمودههسيد
هاي معتمدتر از زبان نورالدين   احمد با آوردن دليلالدين پروفسور شمس. داند  مينَرمتفكر را كُ

معلوم فرمايند كه «: جعفر بدخشي حادثه و مكان فوت علي همداني را چنين شرح داده است
و چون در حدود . به نيت سفر حجاز بيرون آمدبونصيري القعده حضرت امير از ولايت  در ذي

 ،باشد مود كه حضرت امير را ميك حضرت شاه التماس نلولايت ملك شاه رسيد، خدمت م
. لاجرم اجابت نمود.  گيردسيادت فايدهجناب مبنع فَوايد روزي اقامت تشريف فرمايند تا از 

در همان روز . زلت اختيار كردع درآمد، حضرت امير با درويشان سمت الحجه ذيچون ماه 
 طعام چدر اين روز هيتي پديد آمد كه تا پنج روز كشيد و لبعد نماز پيشين حضرت امير را ملا

و چون شب چهارشنبه درآمد، .  مگر در روز آخر چند كرت آب خورد، ننمودتناولدنيوي 
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الحجه وقت نماز خفتن شد، اصحاب را طلب كرد و نصيحت فرمود و وصيت كرد  ششم ماه ذي
ما قدم باشيد و خاطر با ما داريد، ش كه هميشه با حق باشيد و بر ملازمت اوراد و اوقات ثابت

قدم باشيد و تا به يك سال نزد مشهد  ل كنيد و حال اگر در وفاداري ما ثابتبحو ما را . دانيد
 را قبول كنيد تا به سعادت دنيا و آخرت نصايح پس آن ،خوانيد ما مجاور باشيد و اوراد مي

و ... داريزخير باد، برويد نماز بگ: و بعداً فرمود.  و اگر بر غير اين باشيد، شما دانيد.برسيد
تا نيم ! يا حبيب! يا االله، يا االله، يا رفيق:  كه به زبان مبارك امير اذكار جاري بود آمد شنيده مي

  11.»يق عالم فاني به فضاي سراي باقي رحلت نمودضبعد به حكم الهي حضرت امير از م. شب
 19 هجري قمري مطابق به 786الحجة سال   كه معلوم شد، علي همداني ششم ذيچنان

 افغانستان جان به حق تسليم ) امروزياسدآباد(  كُنَرافاتضم ميلادي در 1386نوية سال ژا
 مĤخذ همداني را به كولاب آوردند، در تابوتباقي در مورد آن كه با كدام وسيله . نمودند

 ماه 25فقط نورالدين جعفر بدخشي سنة آوردن تابوت علامه را .  مشخص نيستاي هاشار
 14سنة آوردن تابوت » وراتتمس«در رسالة . گفته است)  م1387. (ق. ه787 سال يالاول جمادي

 خاك كولاب را انتخاب از چه حضرت امير محض. شود ذكر مي)  م1386. (ق.الحجة ه ذي
  نبود كه تابوت علامه را به زادگاهش ببرند؟نمودند؟ آيا امكان 

روايات زياد در مورد چه نوع به خاك ختلان رسيدن جسد اين مرد شريف نقل و 
نامة علي همداني چنين حيدر بدخشي در مورد زندگي» وراتتمس«از جمله در رسالة . است

 حضرت ،زماني كه حضرت امير به خاك پاك كولاب رسيدند، شب در خواب: آمده است
و از اين . اند كه اين مكان آخرت توست پيامبر را ديدند و ايشان به حضرت امير اشاره كرده

و سحر بعد . شكر به جا آوردند نماز ركعتاني خيلي خرسند گرديده، دو خواب علي همد
  .اند  نمودهوصيتنماز بامداد حضرت خوابشان را به مريدانش نقل نموده، شفاهي در اين مورد 
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كند، حادثة  نقل مي» الاصفيا خزينة«و ديگر روايتي كه غلام سرور لاهوري در رسالة 

مابين سلطان محمود والي   و بعد وفات آن جناب در باب دفن في...«: باشد از دنيا گذشتن سيد مي
 عش نخواست كه  كه سلطان محمود مي عظيم به وقوع آمدعپكخلي  و خُدام آن جناب  نزا

خواستند و ارادة بردن نعش به ختلان  مبارك آن جناب را در پكخلي دفن كنند و خُدام نمي
 از ياران دمساز و محرمان همراز آن جناب بود، در الدين بدخشي كه آخر، شيخ قوام. داشتند مي

دو اهل خصومت هر كسي تابوت شريف را از زمين بردارد، به  ميان آمد و گفت كه از هر
.  كردند، پاية تابوت از زمين جدا نشدعيپس سلطان محمود و غيره هرچند س. طرف خود برد

سر برداشتند و به همراهيان آن الدين رسيد، به ذات واحد خود بر  چون نوبت به شيخ قوام
  12.»...جناب به ختلان برد

 هفت در و هشت ه،خان ار چلههحجم، چ آرامگاه از هشت حجره، دوازده قبر گوناگون
  .باشد  عبارت ميدبنگ

العاده و   استعداد فوقمددميرسيد علي همداني با وجود سفرهاي پي در پي طولاني به 
زوال  آثار بي.  سلسله اثرهاي علمي و بديعي ايجاد نمايديافت كه يك صرفة وقت باز امكان مي
 تاريخي و فلسفي و ادبي خويش را گم نكرده، والاي اهميت مديدعلامه با گذشت ساليان 

هاي فلسفه، اخلاق،  او آثار زيادي در موضوع. ارزش بيشتري يافته است روز بهبرعكس روز 
هاي   سيدعلي همداني در كتابخانهآثار. است گذاشته ادبيات، فقه و الهيات به ميراث ،عرفان
... و نگراد، ازبكستان ي ايران، پاكستان، هندوستان، انگلستان، امريكا، لنمانند دنيا بزرگ

  .محفوظند
. باشند هاي حجماً خرد پرمحتوا عبارت مي آثار ميرسيد علي همداني اساساً ار رساله

در زمينة ي كوتاه يها  وي اساساً رسالهآثار«: نگارد يمري  وستا.  چيعالم انگليسكه  همان گونه
  .»اند  زبان عربي نوشته شدههآنها باز  برخي از آن جمله  كهباشند ميتصوف 
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هاي صوفيه به مانند عشق صوفي، توحيد، ذكر،  هاي علامه اصلاً به تحليل مسئله رساله
بخشيده ... اده وفنا و بقا، توكل، قناعت، شريعت، طريقت، حقيقت، معرفت، زهد، صبر، ار

ده «، »رسالة فقريه«، »واقذالا مشارب«هاي  توانيم رساله براي تقويت فكر خويش مي. اند شده
، »هفت وادي«، »مقامات صوفيه«، »رسالة اصطلاحات صوفيه«، »رسالة درويشيه«، »قاعده

كار  ديگر را ذكر نمود كه سرشار از بيان افبرخي و » الاذكارانوار«، »العارفين  منهاج«
  .باشند  ميوالا و رشد تصوف داراي اهميت بغايت ي تاريخدر زمينة تحقيقات اند كه صوفيانه

 70اف بيش از  نمودة فيلسوف را محقق تاجيك ماهرخواجه سلطان  تعداد آثار تأليف
» سيد علي همدانيمير  « خودسيده اشرف ظفر در اثري خانم از پژوهشگر هند. داند  ميعنوان

نمودة امير كبير معلومات جالب    اثر به زبان عربي تأليف21بان فارسي و زر به  اث44در بارة 
  .داده است

احوال و آثار « محمد رياض در رسالة مكمل ،محقق ديگر شخصيت و آثار علي همداني
 اثر متفكر 60 بيش از ،در اين زمينه معلومات نسبتاً مفصل داده» و اشعار ميرسيد علي همداني

واقع استاد محمد رياض راجع به تحليل و بررسي آثار علامه خدمت  در.  استرا تفسير كرده
  .اي نموده است ارزنده

اوراد فتحيه و «تنها در مورد » سالار عجم«اثر خود با نام سيد عبدالرحمان همداني در 
  .دهد جانبه شرح مي  و همهكاملسخن رانده آن را » مير سيد علي همداني» دعاي رقاب

ت كرد تعداد اثرهاي فيلسوف را أ يگانه كسي كه جر،ان خارجي و وطنيدر بين محقق
اولين بار در پژوهشگاه آثار وي . باشد اف مي  عليمردانامرالدين، هدبا آوردن نامشان نشان د

  و پيشگفتاري نوشت، اثر علامه را ترتيب داده56خطي آكادمي علوم تاجيكستان فهرست 
لغت «نمايد كه در   استاد قيد مي. مات داده استمختصراً در مورد علي همداني معلو

 اثر علي همداني 43سيد عبدالحي بن فخرالدين حسن در بارة » هاي مشهور هند شخصيت
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شناسي  قطبق معلومات آوردة استاد دستخطي كه در شعبة پژوهشگاه شر. دهد معلومات مي
اثر متفكر معلومات  38باشد، همگي در بارة  رگ ميوبزترآكادمي علوم روسيه در سنت پ

نمايد كه فهرست  اف قيد مي مردان  علي،»الرسايل مجمع «فهرست كاملبعد از آوردن . دهد مي
 1885م داملا باباجان سال عل ملا محمد عابد بن شده توسطآوري   آثار جمعمذكور بر مبناي

  .ترتيب داده شده است
محققان . رسد ه نظر نميدر مورد خاندان ميرسيد علي همداني ديدگاهي دقيق و جدي ب

همچنين خواجه . اند شخصيت و آثار همداني فقط در مورد پسر علامه سيد محمد معلومات داده
اسحاق ولي را داماد علي همداني گفته، در مورد اسم دختر علامه كه زوجة او بود، هيچ سخني 

كه گويا » آفتاب تابان «-الخصوص اخلاصمندان متفكر دو نام زنانه در بين مردم و علي. گويند نمي
كه گويا دختر علامه بوده و از سيد محمد چند سال بزرگتر » ماه خراسان«اش باشد و  نام زوجه

سيده اشرف ظفر هم در مورد مزار مطهر علي همداني سخن رانده، . بوده، چند روايت معمول است
  .ماه خراساني را دختر و آفتاب پنهاني را اسم زوجة همداني گفته است

 حيات و شخصيت راجع به سخن گفتن  ضمن»سالار عجم«د عبدالرحمان در رسالة سي
ولي متأسفانه . گويد  نام والدة او را حميده بنت شرف مي، پسر متفكر عالم–سيد محمد 

  .  به نظر نرسيدمنابعهاي مذكور در ديگر  اسم
تكيه » المناقب  خلاصة« و »مستورات« به رسالة ، ماراجع به تزويج علمي همداني

با خاتون )  م1354سال (سالگي  اي دارد كه سيد در چهل  سيده اشرف ظفر دهلوي عقيده،كرده
 خود علي همداني به اين امر راغب هر چند.  بسته استحتبار سيدي داشته، در همدان عقد نكا

  .نمايد نبود، ولي محمود مزدقاني او را به اين عمل امر مي
 فرزند –اشرف روايتي را در مورد تولد سيد محمد هم استاد محمد رياض و هم سيده 

اند كه در خوابش علي همداني پير طريقتش محمود مزدقاني را در  ارجمند علي همداني آورده
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شود، در تفكر  علامه چون از خوب بيدار مي. كند ميفيد هديه س يبيند كه به او باز حالي مي
ل از تولد فرزند صالح چون سيد محمد به يعني محمود مزدقاني بيست سال قب. افتد خوابش مي

 پسرش سيد محمد تأهلدر حقيقت بيست و دو سال بعد از . دهد علي همداني بشارت مي
  .شاده استگچشم به عالم هستي ) 1374(

قارب مير سيد علي همداني در ا در مورد مريدان و پيوندان و ، گفتيمچنان كه
 سيد -  يكي پسرش،نامة دو تنا داير به زندگي، ام داده نشده استكاملها معلومات  سرچشمه

ما نيز وابسته به امكانات . ها موجودند  اشارهĤخذحاق در مسمحمد و دامادش خواجه ا
 نامة اين دو شخص نزديك علامه سخني چند بيانبه زندگيهاي موجود عايد  سرچشمه

 .كنيم مي

هاي  فهييكي از خلفرزند ارجمند ميرسيد علي همداني و ، سيد محمد بن علي همداني
 سال مĤخذها كرده است، طبق اشارة اكثر  صادق او كه در تبليغ دين اسلام در قارة هند تلاش

گاهش در شهر باستاني كولاب چشم به عالم  به كولاب آمدن قبلهاز  يك سال بعد 1374
  .ده استوشگهستي 

 تا به سن ، پدرش علامه ميرسيد علي همداني قرار داشتهت در تربيطفوليتسيد از 
درگذشت حضرت امير از  بعد 1386سال . كند  را از بر ميروزگارشم و علشماري ازبلاغت 

پيش . گردد حاق سخت پيوند ميس خواجه ا– تقدير منبعدة سيد محمد به مريد صادق او ،كبير
نامه و ديگري خلافتنامه  از وفاتش حضرت ميرسيد علي همداني دو كاغذ را كه يكي وصيت

حاق سچون خواجه ا. حاق سپاردسدهد، تا به دست خواجه ا ست مولانا عمر ميبود، به د
ه ادهد، اما كاغذ دوم را با خود نگ نامه را به دست سيد محمد مي ، وصيتبيند را ميكاغذها 

حاق در سنمايد، خواجه ا حاق خلافتنامه را طلب ميسواجه اخچون سيد محمد از . دارد مي
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غذ دوم، يعني خلافتنامه به كسي دادن جايز است كه به طلب حق كا...«: گويد جواب به او مي
  .»سبحانه و تعالي  به مقام مطلوب برسد و خود را از درجة خادميت به مخدوميت رساند

 سه سال و پنج ماه نزد ، بستهت سيد محمد در طريقت كمر هم،ها اين سخناز بعد 
دخشي درس تعليم و آداب طريقت حاق و بيش از دو سال در خدمت مولانا جعفر بسخواجه ا

از نمايد كه بعد  قيد مي» فياالاص  خزينة«ه غلام سروري لاهوري در  كچنان. كسب نموده است

و بعد بيست و دوسالگي وفات پدر عاليقدر به ...«: گردد مدتي سيد محمد عازم كشمير مي
  .»...روف ماندص اسلام مجكشمير آمد و تا دوازده سال به هدايت خلق و تروي

 1408 پس سفر سيد محمد تخميناً به سالهاي ،اگر به بيان غلام سرور تكيه نماييم
، ولي موافق اشارة سيده اشرف ظفر.  رسيده بود34آيد كه آن هنگام سن مباركش به  راست مي

 سالگي وارد خطة كشمير 19 در وقت 1393 يعني سال تر او زود،كاييمحمد رياض و پرويز اذ
 چون ، هر صورتدر. نمايد  جانب حرمين شريفين حركت مي1417 يا 1416گردد و سال  مي

الدين و سلطان  رسد از طرف حاكمان كشميري سلطان قطب سيد محمد به ملك كشمير مي
  .بيند فات زياد ميطشكن كه پيشتر به علي همداني ارادت داشتند، ال سكندر بتا

الدين  سلطان قطب...«: آورند در مينكاحش را به كشمير آنها حتي يكي از زنان صالحة 
 خاتون تاجبي  و سيده صالحه بي.  وي به گوش هوش انداختنداطاعتشكن حلقة  سكندر بتاو 
  .»... سعيدة سيد حسن بهادر را به عقد نكاح وي درآوردندبيةص

اي هست  چنين عقيده» الابرار تهايف«راجع به سفرهاي سيد محمد به خطة كشمير در 
بار اول هنگامي كه سيد شانزده سال داشت و بار دوم .  كشمير آمده استكه او دو مرتبه به

 شانزده نوشته ،نوزدهاشتباهاً به جاي » الابرار هايفت«شايد مؤلف . سالگي در سن بيست و شش
تر است و در چند  سالگي نمودة سيد محمد به حقيقت نزديك  زدهوزيرا سفر در سن ن. باشد

  . است هم ذكر گرديدهمعتمدسرچشمة 
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 تاج بي وفات بياز بعد . كند ن زندگي ميوخات تاج بي سيد محمد بيش از پنج سال با بي
بعد . نمايد  ميازدواج ،سكندر ا وزير سلطان–الدين  دختر سيفبي بارعه  بي بار دوم با ،نوخات

  .گذرد بي بارعه نيز از دنيا مي دو سال زندگي بي
شرح « دو رساله يكي با نام ،شتهسيد محمد در ملك كشمير به تأليف مشغول گ

سكندر ا به سلطان ،نوشته» العلوم جامع« در علم تصوف با نام ي در علم منطق و ديگر»شمسيه
 ،پيش از سفراو . كند االله مي گذشت دوازده سال سيد محمد نيت سفر بيتاز بعد . بخشد مي

. نمايد كندر واگذار ميسا تبليغ و تشويق حال مسلمانان را به عهدة سلطان مسئوليت و هوظيف
داي مناسك حج سيد محمد از اكند و بعد   سيزده سال دوام مي-  سفر حج او بيش از دوازده

آن . شود  عازم سفر كولاب مي، سه سال ايستادهباردر كشمير اين او . آيد بار دوم به كشمير مي
 عمر به سر حاق بود،ساش ماه خراسان كه در عقد نكاح خواجه ا  در كولاب همشيرهمهنگا

  .برد مي
در كولاب . رسد ب مي به زادگاهش يعني شهر باستاني كولا1430- 1428وي سالهاي 

حاق س خواجه اسپس بدرود گفت مادرش دنيا را بتداا. شود آور روبرو مي  رقتبا حوادث
  . بدفعل به شهادت رسيدغاصبان دست بهختلاني، شوهر ماه خراسان 

 در سن 1450نمايد و سال  ر كولاب زندگي ميسيد محمد تا آخر حيات خود در شه
سنة وفات سيد محمد . گويد ميدرود بچندان طولاني دنياي فاني را ه بيماري ناز  سالگي بعد 74

  :را عارفي چنين به نظم آورده است
  د سيد اهل يقينــــچون محم    جِناندر ـن انورفت از دنياي د

  »مد مير دينمهربان عادل مح«    يانعال او ـــگشت تاريخ وص
بي بارعه  ن و بيوخات بي تاج يگانه محققي كه در مورد اولادان سيد محمد از بي

 سيد حسن، سيد حسين، اسامي در اثر خود وي. است سيد عبدالرحمان همداني ،معلومات داده
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اما . كند اشاره مياو ود و سيد محمود را آورده و از تولد دو دختر ديگر وسيد نوح، سيد دا
همچنين  .ه در بارة فرزندان سيد محمد جز آوردن اسمشان  اشارة ديگري نكرده استمتأسفان

 سيد :شمارد بدين ترتيب بر ميهاي كبار سيد محمد را  فهيسيد عبدالرحمان نام نه نفر خل
وارزمي ، سيد محمد سيد حسين خشيرازي ، قاضي سيد محمد حسين محمد نورستاني ، 

  .سيد حسن، سيد نورالدين، سيد قاسم، الدين  جلالسيداني ، سيد احمد سامخاوري ، 
  . قبر پدر بزرگوارش در شهر كولاب قرار داردجنبقبر سيد محمد همداني در 
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